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  ∗گويي در مثنوي هاي تك گونه
  

  الديني دكتر فاطمه معين
  نور كرمان  دانشگاه پيامسيزبان و ادبيات فاراستاديار

  چكيده 
مولانا وظيفة انتقال بخشهاي مهمي از روايتهاي داستاني خويش را بـه عهـدة گفتگوهـا                

برخي از اين گفتگوها مخاطـب خاصـي نـدارد؛ بـه بيـاني ديگـر، يكـي از                   . نهاده است 
 هاي عاطفي و هيجاني شديد به گفتگو بـا خـود              قهرمانان داستان يا خود راوي در لحظه      

كنـد و هـم پـرده از          پردازد و از اين راه، هم به پيشبرد ماجراهاي داستاني كمك مـي              مي
دارد تا خواننده نسبت به آنها اطـلاع          محتواي ضمير خودآگاه يا ناخودآگاه خويش برمي      

گـويي براسـاس هـدف        تـك . گيـرد   گوييهاي مثنـوي شـكل مـي        يابد و بدين طريق، تك    
حـديث  ) 3نمايشي و   ) 2دروني  ) 1:  به سه نوع   نويسنده، ساختار و شكل زباني خويش     

  . شود نفس يا خودگويي تقسيم مي
گويي در تبديل زاوية ديد بيروني به دروني نقش بـسيار مهمـي دارد و          هاي تك   گونه

   با شيوة اصلي روايت مولانا تناسب كامل دارد كه داستانها را با كانون روايت كاملاً                غالباً
كند؛ اما بتدريج زاوية ديد و كانون روايت خـود را             ي كل آغاز مي   باز و از زاوية ديد دانا     

  . سازد بسته و محدود مي
 –اين مقاله كه به شيوة سندكاوي تهيـه شـده و نتـايج خـود را بـه شـكل تحليلـي                       

گويي در مثنـوي بـه نگـارش          هاي مختلف تك    توصيفي ارائه داده به منظور بررسي گونه      
  . درآمده است

  .  گويي نمايشي، حديث نفس، گفتگو، مثنوي معنوي گويي دروني، تك تك :ها واژه كليد

                                                 
  12/9/1387:                     تاريخ پذيرش مقاله21/1/1387:  مقالهتاريخ دريافت   
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  مقدمه. 1
اي حركت از بـرون بـه درون اسـت؛     ضرباهنگ حاكم بر روايت در مثنوي مولوي، گونه 

اين معنا كه مولانا در بيشتر موارد، داستانهاي خود را با زواية ديد بيروني و بـا كـانون                     به
وي داناي كلي است كه به تمام وقايع و ذهنيت قهرمانـان            . كند   باز آغاز مي    روايت كاملاً 

كنـد؛ امـا بتـدريج و بـا           خويش دسترسي دارد و آنها را به هر شكل كه بخواهد، بيان مي            
اين فراينـد   . شود  تر و محدودتر مي     گسترش داستان به دلايل مختلف، زاوية ديدش بسته       

سـازد و   زاوية ديـد درونـي مجبـور مـي    يابد كه وي را گاه به استفاده از   تا آنجا ادامه مي   
  . كند به تعريف ماجرا از نگاه يكي از شخصيتها بسنده كند وادار مي

گيـري از شـگردهاي مختلفـي     انتقال از زاوية ديد بيروني به زاوية ديد دروني با بهره        
شود و با توجه به درونماية داستاني و هدفي كه مورد نظر مولاناست، شكلهاي                انجام مي 

هاي بسيار مهم كه در زاوية ديـد درونـي كـاربرد     يكي از شيوه. گيرد تي به خود مي متفاو
  . گويي است فراوان دارد، استفاده از تك

 نويسنده از آن به منظور پيـشبرد        –هاي بياني است كه راوي        گويي، يكي از شيوه     تك
انـان  شـود و گفتـاري را كـه در ذهـن يكـي از قهرم                مند مي   ماجراهاي داستان خود بهره   

كند و به وسيلة آن، محتواي ضمير خودآگـاه يـا             جريان دارد براي خوانندگان روايت مي     
  . سازد ناخودآگاه قهرمان را به خواننده منتقل مي

گويي در معناي دوم خود و به عنـوان يكـي از شـگردهاي بيـاني                  در اين گفتار، تك   
ارهـاي آن در مثنـوي   هـا و سـاز و ك       مربوط به زاوية ديد دروني موردنظر است و گونـه         

  . شود بررسي و تحليل مي

  گويي  تعاريف و انواع تك. 2
الضمير قهرمـان     هاي مهم و پركاربرد روايت، كه راوي از آن براي بيان مافي             يكي از گونه  

گفتـاري اسـت كـه گوينـده        «گـويي،     به گفتة كادن تك   . گويي است   كند، تك   استفاده مي 
اگـر گوينـدة سـخن      . )247ص: 1380 كـادن، (» دكن ـ  خطاب به ديگران يا بـه خـود ادا مـي          

توان دو حالت را از   مخاطبي بيرون از خود داشته باشد، مي      ) شخصيت داستاني يا راوي   (
مخاطب بيروني هم از لحاظ ساختار زبـاني و هـم از نظـر واقعيـت،                . 1: هم متمايز كرد  

خـود را شـكل     مخاطب گوينده باشد و گوينده به قصد انتقال معاني واقعي به او گفتـار               
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هايي را در ادبيات داستاني شاهد بود كـه بـا            توان مكالمه   از سوي ديگر مي   . 2. داده باشد 
الضمير گوينده به زبان او جاري        وجود حضور داشتن مخاطب بيروني به قصد بيان مافي        

وجود مخاطب براي   . اعتناست  در اين نوع، گويندة سخن به مخاطب خود بي        . شده باشد 
در هـر حـال،     . هـاي درونـي خـود بپـردازد         اي است تا به بيان انديشه       انهگوينده فقط به  

در هـر دو    . گويي، يا شنوندگاني خاموش هستند و يا خـود قهرمـان اسـت              مخاطب تك 
گويي به اين نكته توجهي ندارد كه چه كساني و با چـه واكنـشي بـه            حالت، گويندة تك  

قعيت عاطفي و هيجاني شـديد      در واقع، گوينده در يك مو     . دهند  سخن او گوش فرا مي    
پـردازد تـا پـرده از عاطفـه و هيجـان              ناچار به گفتگو بـا خـود مـي          واقع شده است و به    

گري تمام اشعار غنايي، دعاها و صـورتهاي گونـاگون گفتگـو بـا خـود را از                  . فروافكند
در تعريـف   ). 205ص: 1382گـري،   (گـويي بـه حـساب آورده اسـت            اشكال مختلف تـك   

آن صحبت يك نفرهاي است كه ممكـن اسـت مخاطـب داشـته              «د كه   ان  گويي گفته   تك
گـويي مخـاطبي    در صورتي كه در تـك . )410ص: 1376ميرصـادقي،  (» باشد يا نداشته باشد   

خوانندگان، يكـي از    : تواند طيفهاي مختلفي را در بگيرد؛ از جمله         باشد، اين مخاطب مي   
 ـ   هاي دروني خود قهرمان را        قهرمانان و يا يكي از جنبه       تجريـد از وي جـدا       ةكه بـا آراي

مخاطب، راوي يا قهرمان به مرور        گويي بي   در تك . شده و مورد خطاب قرار گرفته است      
اختيـار بـر زبـان        پردازد كه در ذهنش جريان دارد و آنهـا را بـي             هايي مي   افكار و انديشه  

  . زند اختيار با خود حرف مي آورد و يا با صداي بلند و باز هم البته بي مي
 راوي بـه سـه نـوع        -گويي براساس ساز و كارها شكل زباني و هدف نويـسنده            كت

  : شود تقسيم مي
  گويي دروني  تك. 1
  گويي نمايشي  تك. 2
  حديث نفس يا خودگويي. 3

صاحب گفتار در هر يك از شكلهاي يادشده، گاه خود راوي اسـت و گـاه يكـي از                   
كل زباني بـه يكـي از سـه صـورت           گويي از نظر ش     علاوه، تك   به. قهرمانان داستاني وي  

؛ 97ص: 1371اخـوت،   (قـول غيرمـستقيم آزاد        قول غيرمستقيم و نقـل      قول مستقيم، نقل    نقل
  . شود  نمودار مي)108ص: 1382مارتين، 
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  گويي در مثنوي  هاي تك گونه. 3
  گويي دروني  تك 1-3

اي مخاطب است كه در ذهن راوي يا يكـي از شخـصيته             گويي دروني، گفتگويي بي     تك
گونـه كـه      ها و افكار شخصيت همان      در اين شيوه از روايت، انديشه     . داستان جريان دارد  

گـويي درونـي      بنابراين، تداعي معاني اسـاس تـك      . آيد  در ذهنش جريان دارد به بيان مي      
ها، حالتها يا احساسهاي ديگر را بـراي          است و يك واژه، حالت يا احساس، پيوسته واژه        

كند و وي بدون توجه به پيوند و وجود انسجام يا عدم انسجام               راوي تداعي مي  / قهرمان
انـد، آنهـا را بـه زبـان           آن با ساير بخشهاي داستاني كه در پيش يا پس از آن قرار گرفتـه              

شود خواننده به صورت غيرمستقيم جريان افكـار و           گويي دروني باعث مي     تك. آورد  مي
فراخـواني افكـار و     . س درك كند  احساسات و عواطف واقعي گوينده را به شكلي ملمو        

شود   احساسات گوناگون و تداعي هر فكر و احساس، فكر و احساس ديگر را باعث مي              
مولانا تحـت تـأثير ذهنيـت پربـار و          . كه كلام، متنوع و آكنده از زيباييهاي مختلف شود        

اي به شـاخة       اي كه حضور ذهن به وي بخشيده است، پيوسته از شاخه            العاده  قدرت فوق 
جـر  «اين ويژگي كه بر تمام مثنوي سايه افكنده اسـت و از آن بـا عنـوان                  . رود  گر مي دي

هاي دروني مثنوي سـلطة       گويي   بر تك  )132ص: 1368كوب،    زرين(اند      ياد كرده » جرار كلام 
   :به گفتة دكتر پورنامداريان. فراوان دارد

كف هيجانات و   در مثنوي اختيار سخن و شيوة بيان همواره در كف مولوي نيست؛ در              
احوال و افكار مدام در تغيير و تحول و تنوع تداعيهاي جوال و گسترده مبتني بر ذخاير                 
عميق و سرشار ذهن اوست و اختيار اين همه در كف زباني است كه حـاكي از شـيوة                   

  . )262ص: 1380پورنامداريان، (خاص زيست او در جهان است 
 را فراهم كـرده     ذيلهاي بياني و روايي      زمينة ايجاد شكل   ،گويي دروني در مثنوي     تك
  : است

  بيان ماجرا در زمان حال  1-1-3
گـويي    دهد و با تك     گويي به محيط اطرافش واكنش نشان مي        در اين حالت، صاحب تك    

دروني خود، ماجرايي را كه در همان موقع در ذهن او جريان دارد به شكل داستاني بيان 
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رو   قال و طوطي، وقتي بقال با سكوت طولاني روبه        كند؛ به عنوان نمونه در حكايت ب        مي
  : گويي را شاهديم شود اين شكل از تك مي

 روزكــي چنــدي ســخن كوتــاه كــرد
 گفت اي دريـغ     كند و مي    ريش برمي 

    دست من بشكـسته بـودي آن زمـان        

ــرد     ــدامت آه كـ ــال از نـ ــرد بقـ  مـ
 كĤفتــاب نعمــتم شــد زيــر ميــغ     

  زبـان   كه زدم من بر سـر آن خـوش        
  

  )1/254: 1376مولوي،(              

   مرور خاطرات گذشته2-1-3
. پردازد كه در گذشته داشـته اسـت         گويي دروني به مرور خاطراتي مي       گاه گوينده با تك   

اي كه در زمان حال جريان دارد، باعث يادآوري خاطرات گذشـته و   در اين حالت واقعه  
ها و    اعي افكار، انديشه  شود؛ به بيان ديگر، يك حادثه يا يك واژه، باعث تد            مرور آنها مي  
شود كه به صورت مبهم در ذهن راوي يا قهرمان وجود داشـته اسـت و بـا          حالتهايي مي 

سازد؛ به عنوان نمونـه در        احياي آنها، موجبات جاري شدنشان را بر زبان وي فراهم مي          
داستان پادشاه و كنيزك، پس از بيان عجز حكيمـان در معالجـة كنيـزك، واژة آفتـاب و                   

گـويي    گاه وي با تك     اندازد و آن    ولانا را در مقام راوي به ياد شمس تبريزي مي         شمس، م 
ايـن  . دروني، ابيات زير را سروده و به مرور خاطرات گذشـتة خـويش پرداختـه اسـت                

ابيات در پيشبرد عمل داستاني هيچ نقشي ندارد؛ اما در آشـكار سـاختن جريـان ذهنـي                  
  : راوي بسيار مهم است

 الـدين رسـيد   چون حـديث روي شـمس   
ــام او     ــد ن ــه آم ــون ك ــد چ ــب آي  واج
ــست    ــر تافت ــنم ب ــان دام ــس ج ــن نف  اي
ــالها    ــحبت سـ ــق صـ ــراي حـ ــز بـ  كـ
ــا زمـــين و آســـمان خنـــدان شـــود   تـ

ــي   ــاني فـــ ــي فـــ ــا لاتكلفنـــ  الفنـــ
 كـــــل شـــــيء قالـــــه غيرالمفيـــــق
    من چه گويم يـك رگـم هـشيار نيـست          

 شمس چارم آسـمان سـر در كـشيد          
 شــرح كــردن رمــزي از انعــام او    

 وســف يافتــست بــوي پيراهــان ي 
ــا  ــوش حاله ــالي از آن خ ــازگو ح  ب
 عقل و روح و ديده صد چندان شود       
 كلــت افهــامي فــلا احــصي ثنــا    
 ان تكلــــف او تــــصلف لايليــــق
 شرح آن ياري كـه او را يـار نيـست          

  

  )123 -1/130همان، (                          
  بسيار فريفتن روستايي شهري را و به دعوت خواندن به لابه و الحاح«نيز در داستان 
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گاه كه مرد شهري همراه خانواده خويش و با تحمل   آن) به بعـد  235دفتر سوم، بيت    (» بسيار
كنـد و سـرانجام       رود، اما روستايي آشنايي با وي را انكار مي          مشقت فراوان به روستا مي    

گذارد تا در اتاق باغبان به نگهباني نشيند و            تير و كماني در كف وي مي        در شبي باراني،  
گويي كه در واقـع، مـرور خـاطرات گذشـتة قهرمـان               ا را براند با اين گونه از تك       گرگه

  : گويي وي به قرار زير آمده است تك. شويم رو مي است، روبه
 شب همه شب جمله گويان اي خدا      
 اين سـزاي آن كـه شـد يـار خـسان           
 اين سـزاي آن كـه انـدر طمـع خـام        
ــان   ــسي و ديوارش ــان لي ــاك پاك     خ

ــزاي      ــا س ــزاي م ــن س ــزا اي ــا س  م
ــسان    ــراي ناك ــرد از ب ــسي ك ــا ك  ي
ــرام  ــد خــدمت خــاك ك ــرك گوي  ت

 ...بهتــر از عــام و رز و گلزارشــان  
  

  ) به بعد3/635همان، (                       

  گويي دروني واكنشي  تك3-1-3
كنـد و نـه يـادآور         كننده، نه زمان حال را گزارش مي         سير انديشة صحبت    در اين حالت،  

ويي دروني به خودي خود به روايـت داسـتاني بـا زمـان              گ  زمان گذشته است، بلكه تك    
اي اپيزوديك در دل داسـتان اصـلي          اين داستان به صورت پاره    . شود  نامشخص منجر مي  

توان به گفتـار ابلـيس در         گويي دروني واكنشي، مي     هاي زيباي تك    از نمونه . گيرد  جا مي 
ابلـيس در   «.  اشاره كـرد   )به بعد  2608دفتر دوم، بيت    (» بيدار كردن ابليس معاويه را    «داستان  

شـود و از بـالاترين افقهـا در           اين پارة شگفت مثنوي بزرگترين آموزگار عشق الهي مـي         
انـداز ازلـي و غيبـي مـاجراي رانـده       نگرد و به چشم پيوند آدمي و موجودات با خدا مي    

دهد و از داوري دربارة رفتـار خـود و حتـي رفتـار خداونـد بـا او در                      شدنش توجه مي  
  .)196ص: 1386توكلي،  زاده حسن(» پرهيزد اندازي انساني و اخلاقي مي مچش

هايي از انديـشة راوي اسـت         گويي دروني واكنشي در تحليل نهايي خود، گوشه         تك
گـويي گفتـه    ابليس در اين تك. كه بر زبان شخصيت و قهرمان داستان جاري شده است         

  : است
ــت   ــده اس ــشم ران ــه زپي ــد روزي ك  چن

 چنـين قهـر اي عجـب      كز چنـان رويـي      
 من سـبب را ننگـرم كـان حـادث اسـت           

ــي   ــاره مـ ــابق را نظـ ــف سـ ــنم لطـ  كـ

 چشم من در روي خوبش مانده است        
  گــشته در ســببهــر كــسي مــشغول

 زان كه حادث حادثي را باعـث اسـت        
ــاره مــي  ــنم هرچــه آن حــادث دو پ  ك



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

ز ييپا،21
13

87

  گويي در مثنوي هاي تك                                                                          گونه

  

139

ــود   تــرك ســجده از حــسد گيــرم كــه ب
 هــر حــسد از دوســتي خيــزد يقــين    

 چون كه بر نطعش جز اين بازي نبـود        ... 
ــاختم     ــد ب ــن ب ــه م ــازي ك ــي ب  آن يك

ــي  ــم مـ ــلا هـ ــذات او  در بـ ــشم لـ     چـ

 آن حسد از عشق خيـزد نـزد جحـود         
 كه شـود بـا دوسـت غيـري همنـشين        
 گفت بـازي كـن چـه دانـم در فـزود           
ــداختم   ــلا انــ ــشتن را در بــ  خويــ
 مــات اويــم مــات اويــم مــات او    

  

  )2638-2/2647: 1376مولوي،   (            

  ها و تعاليم ه بيان آموز4-1-3
هـا و تعـاليم خـود         در اين حالت، يك نشانه در دنياي متن، مولانا را به سوي بيان آموزه             

گويي و بدون توجه به مخاطب به زبـان           ها را به حالت تك      وي اين آموزه  . دهد  سوق مي 
آورد و با بياني ايجازي، عمق انديشه و بلندي افكار و همـت خـويش را پـيش روي        مي

ها هدف اصلي و نهايي مولانـا از            بيان همين آموزه  . كند  مثنوي ترسيم مي  مخاطب واقعي   
  : گويد گويي است؛ چنانكه خود مي قصه

 ايـست   اي برادر قـصه چـون پيمانـه       
    دانـــه معنـــي بگيـــرد مـــرد عقـــل

ــه   ــسان دان ــدر وي ب  ايــست معنــي ان
ــل   ــشت نق ــر گ ــه را گ ــرد پيمان  ننگ

  

  )3622-3/3623همان، (                           
در اين حالت مولانا با واداشتن قهرمانان داستاني خويش به شكلهاي مختلف گفتگو             

كند؛ به عنوان نمونه در       هاي خود را بازگو مي      گويي، بسياري از انديشه     و از جمله به تك    
  : گويد  قهرمان داستان مي)به بعد1547بيت   دفتر اول،(» طوطي و بازرگان«داستان 

 مـــن كـــسي در ناكـــسي دريـــافتم
ــد  ــده خودن ــده بن ــاهان بن ــه ش  جمل
 جمله شاهان پست پست خـويش را      

ــي ــكار  م ــان را ش ــياد مرغ ــود ص  ش
ــه جــان  ــران جــسته ب ــدلان را دلب  بي

 اش معـشوق دان     ي  هر كه عاشق ديد   
ــشنگان گــر آب جوينــد از جهــان      ت

ــاختم      ــسي درب ــسي در ناك ــس ك  پ
 جملــه خلقــان مــرده مــرده خودنــد
 جمله خلقان مست مست خويش را     

 گــاه ايــشان را شــكار  تــا كنــد نا 
ــقان   ــكار عاش ــشوقان ش ــه مع  جمل
 كو به نسبت هست هم اين و هم آن        
ــشنگان  ــالم ت ــه ع ــد ب  آب هــم جوي

  

  )1735 -1/1741همان، (                    
  بر تمام مثنوي سايه افكنده است» بيان سر دلبران در حديث ديگران«از آنجا كه 
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ز مثنوي اين ويژگي را بخوبي بـه        دقت در هر بخش ا    . شود  ذكر نمونة بيشتر پرهيز مي    از
  . گذارد نمايش مي

  گويي دروني شناسي و ساز وكارهاي تك  شكل2-3
  : توان به قرار زير بيان كرد گويي دروني را مي هاي مختلف تك ويژگيهاي مشترك گونه

   نبودن مخاطب1-2-3
، در مقام تشبيه  . گويي دروني اين است كه كسي مخاطب گوينده نيست          ويژگي مهم تك  

اند وقتي كه با خودشـان        هاي كوچك مانند كرده     به حرف زدن بچه   «گويي دروني را      تك
هرگـز انتظـار ندارنـد    «؛ به بياني ديگر، »زنند و مخاطبي ندارند  كنند و حرف مي     بازي مي 

كه كسي به آنها توجه كند يا به آنها جواب بدهد و با صحبتشان همراهي كند يا نـسبت                   
العملـي    زنـد از خـود عكـس        آيد و كارهايي كه از آنها سرمي         مي به افكارشان كه به زبان    

  .)411ص: 1377ميرصادقي، (» نشان دهند
هـا بـر      ها با خود در اين است كه صـحبت بچـه            گويي با حرف زدن بچه      تفاوت تك 

قهرمان جاري است و مـا      / گويي دروني در ذهن راوي      شود؛ ولي تك    زبانشان جاري مي  
گـويي    اين ويژگي در تك   . بريم  مي   داستان به چگونگي آنها پي     تنها از طريق زبان گويندة    

دروني شير كه به دنبال دير آمدن خرگوش در ذهن او جريان يافته بخوبي قابل مشاهده                
  : است

 گفت از سـر تيـزي و خـشم          شير مي 
ــرد  ــسته كـ ــانم بـ ــاي جبريـ  مكرهـ
 زيــن ســپس مــن نــشنوم آن دمدمــه
    برادران اي دل تو ايـشان را مايـست        

ــز ر   ــشم   ك ــست چ ــدو برب ــم ع  ه گوش
 تيــغ چوبينــشان تــنم را خــسته كــرد    
 بانـــگ ديوانـــست و غـــولان آن همـــه
 پوستشان بر كن كشان جز پوست نيـست       

  

  )1095-1/1099 :1376مولوي،(                          

   ابهام زباني2-2-3
 وقفه، لحظه به لحظه از اعمـاق  زبان در حالت ابتدايي و گنگ و بي«گويي دروني   در تك 

 ، جـاري  »ها و حساسيتها با هم در آميختـه اسـت            رؤياها، نقشه   هن كه در آن خاطرات،    ذ
هـاي    گوييهـاي مولانـا شـيوه       ابهام زباني در تك   . )1070 ص ،2 ج :1381سيدحسيني،  (شود    مي
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خاص دارد؛ به اين معنا كه مرز بين سخن قهرمان و راوي نامشخص اسـت و خواننـده                  
. آيد، گفتار دروني قهرمـان اسـت يـا راوي           متن مي تواند تشخيص دهد كه آنچه در         نمي

 ) به بعـد   2248دفتر اول، بيت    (» اعرابي درويش «توان در داستان      اين نوع از ابهام زباني را مي      
كنـد،    هنگامي كه اعرابي همـسر خـويش را بـه صـبر دعـوت مـي               . بخوبي مشاهده كرد  

  :گويد مي
 شوي گفتش چند جويي دخل و كشت      

ــصا   ــيش و نق ــدر ب ــل ان ــردعاق     ن ننگ
 خود چه ماند از عمر افزونتـر گذشـت          

 زآنكــه هــر دو همچــو ســيلي بگــذرد 
  

  )1/2292: 1376مولوي،(             
شـود بـه      ها و تعـاليم مولانـا آميختـه مـي           از اين بيت به بعد، سخنان اعرابي با آموزه        

روسـت يـا بـا        هـاي راوي روبـه      تواند تشخيص دهد كه با گفته       اي كه خواننده نمي     گونه
هـاي    هاي قهرمـان، سـخنان و انديـشه         لاي گفته   قدر مسلم، مولانا در لابه    .  قهرمان سخن

  : ناگهان با ابياتي مشابه خود را گنجانده است؛ اما در ميانه گفتار به
 شــب گذشــت و روز آمــد اي تمــر   

ــانع   ــودي و ق ــوان ب ــو ج ــدي  ت ــر ب     ت
ــر      ــسانه زر ز س ــن ف ــري اي ــد گي  چن

ــدي  ــشتي خــود اول زر ب  زر طلــب گ
  

  )1/2309همان،(                                                                                   
. شود  شويم و تشخيص مرز گفتارها و شناخت گويندة آنها برايمان دشوار مي             رو مي   روبه

  . شود اين ويژگي در تمام گفتگوهاي مثنوي ديده مي

  و گذرنده بيان احساسات گذرا و تفكرات فرار 3-3-3
هـاي فـرّار احـساسات گـذرا و           گويي دروني براي بازگرداندن بافت ظريف كـشش         تك

  .)78ص: 1377ندرا، وك(اي بسيار مناسب است  تفكرات پراكنده وسيله
گـويي درونـي رسـول قيـصر پـس از             هاي زيباي اين مورد را در تـك         يكي از نمونه  

  : گويد ولانا ميتوان مشاهده كرد؛ آنجا كه م مشاهدة خليفة مسلمين مي
ــا خــود مــن شــهان را ديــده   ام گفــت ب

ــود   ــي نبـ ــت و ترسـ ــهانم هيبـ  از شـ
 ام در بيـــشه شـــير و پلنـــگ   رفتـــه

ــس شدســتم در مــصاف و كــارزار     ب
 بس كه خـوردم بـس زدم زخـم گـران          

ــده     ــه و بگزيـ ــلطانان مـ ــيش سـ  ام پـ
 هيبــت ايــن مــرد هوشــم را ربــود    
 روي مــن زايــشان نگردانيــد رنــگ   
 همچو شـير آن دم كـه باشـد كـار زار           

ــوي ــوده  دل قـ ــر بـ ــران تـ  ام از ديگـ
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 ســلاح ايــن مــرد خفتــه بــر زمــين  بــي
 هيبت حق اسـت ايـن از خلـق نيـست          
 هر كه ترسـيد از حـق او تقـوي گزيـد           

    ه حرمت بست دسـت    اندر اين فكرت ب   

 من به هفت اندام لـرزان چيـست ايـن         
 دلـق نيـست     هيبت ايـن مـرد صـاحب      

 ترسد از وي جن و انس و هر كه ديـد          
 عت عمر از خواب جـست     بعد يك سا  

  

  )1421-1/1429: 1376مولوي،(               
در واقع  . توان در سخنان زيد مشاهده كرد       گويي را مي    اي ديگر از اين نوع تك       نمونه

را داده و پس از آن احساسهاي گذرا        ) ص(زيد در نخستين بيت، پاسخ حضرت رسول        
او ) ص(نجا ادامه داده كه پيامبر      و فرّار خويش را بر زبان آورده است و اين عمل را تا آ             

  : را از گفتن باز داشته است؛ به بيان مولانا
 گفـت سرمـست و خـراب         مي چنين  هم

    گفت هين در كش كه اسبت گـرم شـد         
ــاب      ــه تـ ــانش بـ ــر گريبـ  داد پيغمبـ

 عكــس حــق لايــستحي زد شــرم شــد
  

  )3549-1/3550همان،(             
  : گويي زيد بدين قرار است اي از تك پاره
 رســـول االله بگـــويم ســـرّ حـــشريـــا 

 هـــا را بـــردرم هـــل مـــرا تـــا پـــرده
ــيد را    ــن خورش ــد زم ــسوف آي ــا ك  ت
 وانمـــــــــايم راز رســـــــــتاخيز را
ــمال    ــحاب شـ ــده اصـ ــتها ببريـ  دسـ
 واگـــشايم هفـــت ســـوراخ نفـــاق   

...  
ــار    ــشمم زاختي ــيش چ ــت پ ــل جن  اه

ــي    ــارت م ــديگر زي ــت هم ــد دس     كنن

 در جهــان پيـــدا كـــنم امـــروز نـــشر   
ــوهرم    ــد گ ــيدي بتاب ــو خورش ــا چ  ت
ــد را   ــل را و بيــ ــايم نخــ ــا نمــ  تــ

ــب  ــد قلــ ــد را و نقــ ــز را نقــ  آميــ
ــگ آل   ــر و رنـ ــگ كفـ ــايم رنـ  وانمـ

ــي  ــاه ب ــياي م ــاق در ض  خــسف و مح
  

ــار  ــدگر را در كنــ ــشيده يكــ  در كــ
ــان هــم بوســه غــارت مــي  ــد از لب  كنن

  

  )3535-1/3548همان، (            

  قهرمان/  راهيابي به ذهن راوي4-3-3
خواننده با آن مستقيماً بـه درون       «داند كه      مي گويي دروني را شگردي     ادوارد دژاردن تك  

اينكه توصيف يا اظهارنظر نويسنده در اين كار مداخلـه            يابد بي   زندگي شخصيت راه مي   
هايي كـه بـيش از        هاست؛ انديشه   مبين انديشه «داند كه     ، آن را شگردي مي    چنين  هم» .كند

در پايـان داسـتان     . )257ص: 1373 وارن،    و ولـك (» هر چيز به ناخودآگـاهي نزديـك اسـت        
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ابيات زير، خواننده را مستقيماً به درون       » )ع(خدو انداختن خصم در روي اميرالمؤمنين     «
  : كند ذهن عمرو بن عبدود وارد مي

ــي    ــا م ــم جف ــن تخ ــت م ــتم گف  كاش
ــوده   ــو بـ ــد خـ ــرازوي احـ ــو تـ  اي تـ
ــوده  ــشم ب ــار و اصــل و خوي ــو تب  اي ت

 مـــن غـــلام آن چـــراغ چـــشم جـــو 
    مـــن غـــلام مـــوج آن دريـــاي نـــور 

 مـــن تـــو را نـــوعي دگـــر پنداشـــتم  
ــوده    ــرازو بـ ــر تـ ــه هـ ــل زبانـ  اي بـ
 اي تـــو فـــروغ شـــمع كيـــشم بـــوده

ــذرفت از او   ــني پ ــت روش ــه چراغ  ك
ــور    ــرآرد در ظه ــوهر ب ــين گ ــه چن  ك

  

  )3988-1/3992: 1376مولوي،(                        

   تداعي معاني5-3-3
اي بـه عرصـة    ك بهانـه راوي بـا انـد  / گويي دروني، قهرمـان  هاي تك   در هر يك از گونه    

ها و احـساسات بـه صـورت پيـاپي            شود؛ به عبارت ديگر، انديشه      معاني جديد وارد مي   
  : كند؛ چنانكه مورد زير براي اثبات مدعا كافي است يكديگر را تداعي مي

 چون كه جمـع مـستمع را خـواب بـرد          
 رفـــتن ايـــن آب فـــوق آسياســـت   
 چــون شــما را حاجــت طــاحون نمانــد

ــان تع   ــوي ده ــه س ــت ناطق ــيم راس  ل
 تكرارهـــا بانـــگ و بـــي رود بـــي مـــي

ــام    ــا آن مق ــو بنم ــان را ت ــدا ج  اي خ
 تــا كــه ســازد جــان پــاك از ســر قــدم

ــه ــضا  عرصـ ــشاد و بافـ ــس باگـ  اي بـ
ــدم  ــالات از عــ ــد خيــ ــر آمــ  تنگتــ
    بـــاز هـــستي تنگتـــر بـــود از خيـــال 

ــرد     ــيا را آب بـــ ــنگهاي آســـ  ســـ
ــت   ــر شماسـ ــيا بهـ ــنش در آسـ  رفتـ
 آب را در جـــوي اصـــلي بـــاز رانـــد

 د آن نطق را جـويي جداسـت       ورنه خو 
ــا    ــا گلزارهــ ــار تــ ــا الانهــ  تحتهــ

 رويــد كــلام حــرف مــي كــه در او بــي
ــدم  ــه دور و صــحراي ع ــوي عرص  س
ــوا    ــد زو ن ــست ياب ــال و ه ــين خي  ك
ــم  ــباب غ ــال اس  زان ســبب باشــد خي
 زان شود در وي قمـر همچـون هـلال         

  

  )3092-1/3106همان،(              
 به شيوه تداعي معاني بـه بيـان افكـار و     و بدين ترتيب تا پايان قطعة ياد شده، مولانا  

  . پردازد هاي گوناگون مي انديشه

   جريان سيال ذهن6-3-3
  گروهي اين دو. نظر وجود دارد گويي با جريان سيال ذهن اختلاف دربارة ارتباط تك
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گويي دروني را يكي      برخي تك ). 430ص: 1380كادن،  (اند    اصطلاح را معادل هم گرفته    
؛ ميرصـادقي،   191ص: 1378مقـدادي،   ( انـد   ارگيري جريان سيال ذهن دانسته    ك  هاي به   از شيوه 

جريان سيال ذهن را ماده خام اين شـكل         «و گروه ديگري از پژوهشگران       )412ص: 1376
  .)1070، ص2ج:1381سيدحسيني، ( اند محسوب كرده» بياني

هـن  گويي دروني در روايتهايي كه بر جريان سـيال ذ           رسد تك   در مجموع به نظر مي    
راوي در  / مبتني است، شگردي است كه براي ارائة فرايندها و محتويات ذهنـي قهرمـان             

 بـه   -گذارد   كه البته برخي را ناگفته باقي مي       -سطوح مختلفي از هوشياري و خودآگاهي     
گـويي نمايـشي و       گـويي درونـي را از تـك         اي است كه تك     اين همان نكته  . رود  كار مي 

  .)191ص: 1378مقدادي، ( سازد جدا مي) خودگرايي(= حديث نفس 
ظاهر خطـاب بـه چنـگ، ولـي در واقـع بـه عنـوان يكـي از                     سخن پير چنگي كه به    

هاي گويا و زيبـاي       شگردهاي جريان سيال ذهن، مورد استفاده مولانا واقع شده از نمونه          
  : گويي دروني است؛ به گفتة مولانا جريان سيال ذهن و تك

 چون بسي بگريست و از حد رفت درد       
 گفـــت اي بــــوده حجـــابم از الــــه  
ــال   ــاد س ــن هفت ــون م ــورده خ  اي بخ
ــا    ــاي باوفــ ــا عطــ ــداي بــ  اي خــ
ــر روزي از آن  ــه ه  داد حــق عمــري ك
ــه دم  ــردم عمــر خــود را دم ب  خــرج ك
ــراق   ــرده عــ ــاد ره و پــ ــز يــ  آه كــ
 واي كـــز تـــري زيرافكنـــد خـــرد   
 واي كـــز آواز ايـــن بيـــست و چهـــار
 اي خــدا فريــاد زيــن فريــاد خــواه    

  جــز مگــر داد خــود از كــس نيــابم  
  

ــرد    ــين و خــرد ك ــر زم ــگ را زد ب  چن
 اي مـــرا تـــو راهـــزن از شـــاهراه   
ــال     ــيش كم ــيه پ ــم س ــو روي  اي ز ت
ــا    ــه در جف ــر رفت ــر عم ــن ب ــم ك  رح
ــان   كـــس ندانـــد قيمـــت آن در جهـ
 در دميـــدم جملـــه را در زيـــر و بـــم
 رفــــت از يــــادم دم تلــــخ فــــراق
 خشك شـد كـشت دل مـن دل بمـرد          

ــي ــاروان بگذشــت ب ــار ك ــه شــد نه  گ
 نــه زكــس زيــن دادخــواهداد خــواهم 

ــر   ــن نزديكت ــه م ــن ب ــه او از م  زان ك
  

  )2190-1/2200: 1376مولوي،(                        

   بيان و شكل زبانية شيو.4-3
اي كـه مـورد اسـتفادة نويـسنده           گويي درونـي از نظـر شـيوة بيـان و شـكل زبـاني                تك
   :شود به دو نوع عمده تقسيم مي گيرد ميقرار



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

ز ييپا،21
13

87

  گويي در مثنوي هاي تك                                                                          گونه

  

145

  مستقيمگويي دروني   تك1-4-3
قهرمـان  / آگاه يا ناخودآگـاه راوي       در اين نوع، دخالت نويسنده محسوس نيست و خود        

  . شود گونه اثر و نشاني از نويسنده، مستقيماً به خواننده منتقل مي بدون هيچ
اگـر نويـسنده    . گويي دروني مستقيم خود داراي دو شكل مبهم و روشـن اسـت              تك

گـويي او از      بيان كند، تك  ... و» گمان كرد «و  » گفت«گويي دروني را با عبارتي مانند         تك
به عيادت رفـتن كـر بـر همـساية      «داستان  . )97ص: 1371اخـوت،   (نوع روشن خواهد بود     

كر بـه   . گويي دروني مستقيم از نوع روشن بنيان نهاده شده است           بر تك » رنجور خويش 
  : يان شده استمحض آگاه شدن از بيماري همساية خود كه توسط راوي و با بيت زير ب

ــزون  ــت افـ ــري را گفـ ــه آن كـ ــسايه         اي مايـ ــد هم ــور ش ــو را رنج ــه ت  اي ك
  

  )1/3366: 1376مولوي،                                                                             ( 
همـه لطافـت و     . كنـد   آورد و جوابهاي قياسي خود را آماده مي         گويي دروني روي مي     به تك 
اي كه با حذف آن، داستان تمـام لطـف    گويي است به گونه    يي داستان مرهون همين تك    زيبا

  : گويي با ابيات زير روايت شده است اين تك. هنري و زيبايي خود را از دست خواهد داد
 گفت با خود كـر كـه بـا گـوش گـران            

 آواز شــد خاصــه رنجــور و ضــعيف  
ــان شــود  ــبش جنب ــان ل ــنم ك  چــون ببي

 حنـت كـشم   چون بگـويم چـوني اي م      
ــا   ــوردي اب ــه خ ــكر چ ــويم ش ــن بگ  م
 من بگـويم صـحه، نوشـت، كيـست آن       
ــارك اســت او     ــويم بــس مب ــن بگ  م
ــا ــتيم مــــ ــاي او را آزمودســــ     پــــ

ــوان     ــت آن ج ــابم ز گف ــه دري ــن چ  م
ــد    ــست ب ــا ني ــت آنج ــد رف ــك باي  لي
ــرم آن را هــم ز خــود   مــن قياســي گي
ــم   ــا خوش ــيكم ي ــت ن ــد گف  او بخواه

ــاش   ــا مـ ــربتي يـ ــد شـ ــا او بگويـ  بـ
  پــيش تــو گويــد فـــلان   از طبيبــان 

 چــون كــه او آمــد شــود كــارت نكــو 
 شــود حاجــت روا هــر كجــا شــد مــي

  )3367-1/3374همان، (                                                                             
گويي درونـي     يابد و سرانجام با دو تك       و سپس در قالب گفتگوي حضوري ادامه مي       

پذيرد و با پايـان يـافتن خـود، زمينـة             ن داستان و به قرار زير پايان مي       كوتاه از دو قهرما   
  : گذارد اي را در اختيار مولانا مي هاي ويژه گيري و بيان آموزه نتيجه

 كــر بــرون آمــد بگفــت او شــادمان    
    گفت رنجـور ايـن عـدو جـان ماسـت          

 شكر كـش كـردم مراعـات ايـن زمـان            
 مـــا ندانـــستيم كـــو كـــان جفاســـت

  

  )3381-1/3382ن، هما(             
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ها از افعال يادشده استفاده نكند و به يكبـاره       گويي  اما اگر نويسنده هنگام روايت تك     
گـويي    قهرمان مراجعه كند و به بيان آنهـا بپـردازد، تـك           / به خودآگاه يا ناخودآگاه راوي    

: 1371؛ اخـوت،    191ص: 1378مقـدادي،   (دروني مستقيم او از نوع مبهم يا گنگ خواهد بود           
گوييهـا در     تـك . گويي با جريان سيال ذهن تطابق بيـشتري دارد          اين گونه از تك   . )97ص

، ابهـام در    )3-2-2(مثنوي هميشه از نوع روشن است و چنانكـه پـيش از ايـن گذشـت                 
گوييهاي مثنوي به دليل آميخته شدن سخنان راوي با قهرمان اسـت و امكـان تعيـين                   تك

  .شود قع از خواننده سلب مياي موا دقيق مرز گفتار اين دو در پاره

   گويي دروني غيرمستقيم تك 2-4-3
اقتدار نويسنده بر متن در اين نوع كاملاً هويداست؛ به ايـن معنـا كـه نويـسنده مطالـب                    

/ آورد كه گويي مستقيماً بـه زبـان راوي   ناگفتة ذهن شخصيت را چنان صريح به بيان مي       
اي نويـسنده، مطالـب را        يـات حاشـيه   علاوه بر اين، توصيفات و نظر     . قهرمان آمده است  

اقتـدار مولـوي    . )97ص: 1371؛ اخوت،   191ص: 1378مقدادي،  (كند    براي خواننده روشنتر مي   
بررسي چگونگي ايـن    . بر تمام متن مثنوي به سبب هدف تعليمي او درخور توجه است           

  . طلبد هاي گوناگون، گفتاري ديگر را مي اقتدار از جنبه

  ني گويي درو  تك صاحب 5-3
گويي دروني از نظر اينكه مكنونات ذهني چه كـسي را بيـان كنـد، نيـز بـه دو نـوع                        تك

  : شود تقسيم مي

  گويي دروني راوي  تك1-5-3
 – كه البته با نويسنده و صاحب اثر متفـاوت اسـت             -وي تلويحي ادر اين حالت، ما با ر     

گويي راوي  تك  در اين نوع، صاحب. گويي او خواهيم بود شويم و شاهد تك رو مي روبه
شـيوة بيـاني راوي در ايـن حالـت        . است كه طبيعتاً با نويسنده يعني مولانا تفـاوت دارد         

قـول   توجه به اين نكته نيـز ضـروري اسـت كـه در نقـل        . قول غيرمستقيم آزاد است     نقل
ها و احساساتي را كه در ذهن يكي از قهرمانان يا خود او               غيرمستقيم آزاد، راوي، انديشه   

اعرابي «كند؛ به عنوان نمونه در داستان           رد به صورت غيرمستقيم و آزاد نقل مي       جريان دا 
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گـويي    آورد تا دامي به پاي عقل مرد نهـد بـا تـك              گاه كه زن به گريه روي مي        آن» و زن 
رو هستيم؛ چرا كه راوي داستان يكباره از گريستن زن و تـأثير آن بـر                  دروني راوي روبه  

گيري از اعتراف زن، اين انديـشة كليـدي خـود را آشـكار               پوشد و با بهره     مرد چشم مي  
شود   آنجا كه عجز انسان آشكار گردد، درياي عشق و محبت حق متلاطم مي            «كند كه     مي

قول غيرمستقيم و آزاد راوي       نقل. )411 ص   :1386 ،محمدي(» آيد  و به جوش و خروش مي     
  : شود در ابيات زير آشكار مي

 گفـت بـا لطـف و گـشاد          زين نسق مي  
 گريه چون از حد گذشت و هاي هـاي        
ــد    ــري پدي ــي اب ــاران يك ــد از آن ب  ش
ــرد   ــود م ــوش ب ــده روي خ ــه بن  آن ك
ــود    ــرزان ب ــت ل ــرش دل ــه از كب  آن ك
   آن كه از نازش دل و جـان خـون بـود            

ــه   ــه گريـ ــاد  در ميانـ ــر وي فتـ  اي بـ
 گريــه بــد او خــود دلربــاي زانكــه بــي

ــد    ــرد وحيـ ــر دل مـ ــراري بـ  زد شـ
 ــ ــود چــون بنــدگي آغــاز ك  ردچــون ب

 چون شوي چون پيش تو گريان شـود       
 چــون كــه آيــد در نيــاز او چــون بــود

 

 )2418-1/2423: 1376مولوي،(                       

  گويي دروني قهرمان  تك. 2-5-3
تـوان در   هاي متعددي از آن را مـي       گويي دروني رواج بيشتري دارد و نمونه        اين نوع تك  

، پس از اينكه طـوطي بـر        »وطي و بازرگان  ط«در داستان   . مثنوي بازشناسي و معرفي كرد    
  : كند و نشيند، رو به بازرگان مي شاخ درخت مي

ــي  ــدش داد طــوطي ب ــاق يــك دو پن  نف
   امــان االله بــرو   خواجــه گفــتش فــي  

ــراق   ــلام الفـ ــتش سـ ــد از آن گفـ  بعـ
 مـــرد را اكنـــون نمـــودي راه نـــو   

 

  )همان    (                                                                                          
شـود، مـاجرا پايـان        گويي دروني زير، كه توسط قهرمان داستان بيان مي          سپس با تك  

  : يابد مي
 خواجه با خود گفت اين پند من اسـت        
ــود    ــي ب ــوطي ك ــر زط ــن كمت ــان م    ج

 راه او گيــرم كــه راه روشــن اســت    
ــود   ــوپي ب ــه نيك ــد ك ــين باي  جــان چن

 

 )1848-1/51همان،(             

   حديث نفس يا خودگويي6-3
  كارگيري جريان سيال  هاي به حديث نفس يا خودگويي يا حرف زدن با خود يكي از راه
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كـه راوي بيـان بخـشهايي از        ) 417ص: 1376؛ ميرصادقي،   192ص: 1378مقدادي،  (ذهن است   
  . گذارد روايت و داستان خود را به عهدة آن مي

آورد تـا خواننـده از    اسات خود را به زبـان مـي  در حديث نفس شخصيت افكار و احس 
نيات و مقاصد او باخبر شود و بدين طريق، اطلاعاتي در مـورد شخـصيت داسـتان بـه                   

شود و در عين حال با بيان احساسات و افكـار شخـصيت بـه پيـشبرد                   خواننده داده مي  
شود،   ميدر حديث نفس تنها اطلاعاتي به خواننده داده ن        ... شود  عمل داستاني كمك مي   

  .)417ص: 1376ميرصادقي، (شود  بلكه خصوصيتهاي رواني وي نيز آشكار مي
  : بورونف براي حديث نفس ويژگي دوگانه زير را در نظر گرفته است

ناشده يا غيرقابل دسترسـي بـه كمـك ديگـر             برملا كردن سطوح زندگي ذهني كشف     . 1
  وسايل

  ).224ص: 1378بورونف، (ند ك نشان دادن اينكه چگونه ضميري جهان را درك مي. 2
  : گويي دروني دو تفاوت عمده دارد حديث نفس با تك

گذرد در حـالي كـه در حـديث     ها از ذهن شخصيت مي گويي دروني گفته    در تك . 1
  ).83ص: 1377ميرصادقي، (زند  نفس، شخصيت با صداي بلند با خود حرف مي

زيـرا غـرض از      «در حديث نفس، نوعي انسجام و نظـم بـر كـلام حـاكم اسـت؛               . 2
كارگيري حديث نفس تبادل احساسات و نظرياتي است كه مستقيماً به ساختار داستان               به

مقـدادي،  (» تـوان ديـد     شود؛ لذا انسجام دستوري و معنايي را در اين شيوه مـي             مرتبط مي 
گـويي درونـي مكنونـات لايـة           در حالي كـه در تـك       )25ص: 1378؛ حسيني،   192ص: 1378

شود؛ به همين دليل، بودن يا        آيد، ارائه مي    نظم و ترتيبي كه به ذهن مي      خودآگاه به همان    
  . نبودن انسجام دستوري و منطقي در آن مساوي است

در اين حالت هـيچ گونـه       . هاي تنهايي قهرمان است     حديث نفس بيشتر مولود لحظه    
وة جريـان   از اين رو در داستانهايي كـه بـه شـي          . اي فرا راه قهرمان قرار ندارد       مانع زباني 

  :حسينيسيدبه گفتة . شود، كاربرد فراوان دارد سيال ذهن نوشته مي
نويسندگاني كه با جريان سيال ذهن سروكار دارند، حديث نفس را شيوة مؤثري بـراي               

ارائـه محتـوا و رونـدهاي ذهنـي         . انـد   ارائة محتوا و روندهاي ذهني قهرمانانشان يافتـه       
گيرد؛ منتها فرض بر اين است كـه           صورت مي  قهرمان مستقيماً و بدون حضور نويسنده     

  .)25ص: 1381حسيني، سيد(مخاطب وجود دارد 
  اي پديدهذهن   تفاوت جريان سيال ذهن با حديث نفس در اين است كه جريان سيال
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دوژاردن در مقالة   . رواني درون فرد است و حديث نفس به زبان آوردن اين پديده است            
  : نويسد مي» جايگاهش در اثر جيمز جويسها و  حديث نفس، ظهور، خاستگاه«

اي است كـه بـه كمـك          شنونده و بر زبان نيامده      حديث نفس، طبق قواعد نظم، كلام بي      
اين . نهد  ترين زواياي ضميرش را در طبق اخلاص مي         ترين و نهفته    آن، قهرمان، شخصي  
از اي اسبق است؛ يعني در حـال متولـد شـدن اسـت و                 دهي منطقي   كلام بر هر سازمان   

رود و تـأثير و       شود كه چندان زيربار قواعد نحوي نمي        طريق جملات مستقيمي بيان مي    
  .)220ص: 1378بورونوف، (كند  تأثرات آدمها را برملا مي

  ويژگيهاي حديث نفس 7-3
  : توان به قرار زير برشمرد مهمترين ويژگيهاي حديث نفس را مي

   نشانه زباني 1-7-3
رود، افعالي از قبيل گفتم، گفـت يـا           حديث نفس به كار مي    مهمترين نشانة زباني كه در      

  . گويد و نظاير آنهاست گويم، مي مي

   وجود مخاطب2-7-3
هاي ذهني خود را خطاب به قهرمان يا مخـاطبي            راوي انديشه / در حديث نفس، قهرمان   

اين مخاطب ذهني گاه جنبة عينـي دارد و گـاه تجريـدي و خيـالي                . كند  ذهني بازگو مي  
كند و      به اين معنا كه گوينده حديث نفس يكي از قواي دروني خود را تجريد مي              است؛  

جامـة خـواب   مكتبـي وقتـي كـه       همسر استاد     پردازد؛ به عنوان نمونه     به گفتگو با آن مي    
كند، حديث نفس خويش را با مخاطبي ذهني و تجريدي و به قرار زير                استاد را پهن مي   

  :كند بازگو مي
 گـسترد آن عجـوز     خـواب آورد و      هجام

 گـــــر بگـــــويم مـــــتهم دارد مـــــرا
ــي    ــد همـ ــور گردانـ ــد رنجـ ــال بـ  فـ
 قــــول پيغمبــــر قبولــــه يفــــرض   
ــد    ــر زنـ ــالي بـ ــويم او خيـ ــر بگـ  گـ

 كنـــد مـــر مـــرا از خانـــه بيـــرون مـــي
  

 گفــت امكــان نــه و بــاطن پــر ز ســوز  
ــاجرا     ــن م ــود اي ــد ش ــويم ج  ور نگ
 آدمـــي را كـــه نبودســـتش غمـــي   
ــوا  ان تمارضـــــتم لـــــدينا تمرضـــ

ــه خ  ــل دارد زن ك ــي فع ــوت م ــد  ل  كن
 كنــد بهــر فــسقي فعــل و افــسون مــي 

  ) به بعد3/1577: 1376مولوي،(                   
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خودگويي راوي را در قسمتي از مثنوي كه مولانا چهرة جان خويش را در چـشمان                
  : توان شاهد بود يار ديده است به زيباترين شكل ممكن و در قالب ابيات زير مي

 نفش جان خويش من جـستم بـسي       
 ــ ــتم آخ ــست گف ــر چي ــه از به  ر آين

ــت   ــراي پوستهاسـ ــن بـ ــه آهـ  آينـ
 آينـــه جـــان نيـــست الا روي يـــار
ــو   ــي بجـ ــه كلـ ــتم اي دل آينـ  گفـ
 زين طلب بنده بـه كـوي تـو رسـيد          
 ديــدة تــو چــون دلــم را ديــده شــد
ــد   ــدم ابـ ــو را ديـ ــي تـ ــه كلـ  آينـ
ــافتم  ــن ي ــتم آخــر خــويش را م  گف
 گفت وهمم كان خيال توسـت هـان       
ــو آواز داد    ــشم ت ــن از چ ــش م  نق

 زوال ن چـــشم منيـــر بـــيكانـــدري
 در دو چشم غير من تو نقـش خـود         

  

ــي   ــيچ مـ ــسي  هـ ــشم از كـ ــود نقـ  ننمـ
 تا بداند هركسي كـو چيـست و كيـست         
 آينــه ســيماي جــان ســنگي بهاســت    
 روي آن يـــاري كـــه باشـــد زان ديـــار
ــو    ــد ز جـ ــار برنايـ ــا كـ ــه دريـ  رو بـ
ــشيد   ــابن كـ ــه خرمـ ــريم را بـ  درد، مـ
ــد  ــده شـ ــرق ديـ ــده غـ ــد دل ناديـ  شـ

 مــن نقــش خــودديـدم انــدر چــشم تــو  
 در دو چــــشمش راه روشــــن يــــافتم
ــدان  ــود بـ ــال خـ ــود را از خيـ  ذات خـ
ــاد  ــنم تـــو تـــو منـــي در اتحـ  كـــه مـ
ــال  ــايق راه كــــي يابــــد خيــ  از حقــ

ــالي دان و رد  ــي آن خيــ ــر ببينــ  ...گــ
  )93 -2/105همان،(                                       

   صاحب حديث نفس 3-7-3
كنونـات ذهنـي راوي و هـم بـراي بيـان            تواند هم بـراي بيـان م        شگرد حديث نفس مي   

بـه منظـور پرهيـز از طـولاني شـدن گفتـار، توجـه               . رود  مكنونات ذهني قهرمان به كار      
  . شود خوانندگان محترم به دو مورد پيشين جلب مي

  عدم ايجاد تعليق در روايت  4-7-3
گونـه تعليقـي در خـط زمـاني و منطقـي              گويي دروني، هـيچ     حديث نفس برخلاف تك   

اي منطق خطي و زماني       كند، بلكه نويسنده ضمن حديث نفس به گونه          ايجاد نمي  روايت
بـه همـين دليـل حـذف        . كنـد   برد و به گسترش آن كمك مـي         داستان را نيز به پيش مي     

دار خواهد ساخت و اين در حالي است          حديث نفس، تماميت و كمال داستان را خدشه       
 متن داستان حذف كرد؛ به عنوان نمونـه         توان از   گوييهاي دروني را مي     كه بسياري از تك   

اي از داستان پير چنگي برعهدة حديث نفـس نهـاده             وظيفة نقل روايت در قسمت عمده     
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حذف اين ابيات از داستان يا تغيير آنها از شكل بياني حديث نفـس بـه هـر                  . شده است 
. دهدشود داستان تماميت، كمال و زيبايي خود را از دست ب            شكل بياني ديگر، باعث مي    

توان تمام ويژگيهاي حديث نفس را مشاهده كرد؛ ضمن اينكه بايـد بـه    در ابيات زير مي   
اين نكته توجه كرد كه آميختگي حـديث نفـس و بيـان مـستقيم راوي، كـه بـه منظـور                      

آيـد و     فضاسازي و جبران جهشهايي كه به صورت طبيعي در حديث نفس به وجود مي             
اننده پنهان بماند در زيبـايي و كمـال داسـتان    شود بخشي از ماجرا از چشم خو سبب مي 
  :  العاده دارد نقش فوق

 ســوي گورســتان عمــر بنهــاد رو   
ــسي   ــد ب ــه ش ــتان دوان ــرد گورس  گ

 دگـر بـاره دويـد    » ايـن نبـود   «: گفت
 اي است   حق فرمود ما را بنده    «: گفت

 »پير چنگـي كـي بـود خـاص خـدا          
 بــار ديگــر گــرد گورســتان بگــشت

 ستچون يقين گشتش كه غير پير ني      
 آمــد او بــا صــد ادب آنجــا نشــست
 مر عمر را ديـد مانـد انـدر شـگفت          

ــاطن  ــو داد«گفــت در ب ــدايا از ت  خ
  

ــست    ــان، دوان در جـ ــل هميـ ــو در بغـ  وجـ
 غيــــر آن پيــــر او نديــــد آنجــــا كــــسي
ــد   ــر او نديـ ــر آن پيـ ــشت و غيـ ــده گـ  مانـ

ــده   ــسته و فرخنـ ــافي و شايـ ــت صـ  اي اسـ
ــذا  ــان حبــــ ــرّ پنهــــ ــذا اي ســــ  حبــــ

 ــ ــرد دشـ ــكاري گـ ــير شـ ــو آن شـ  تهمچـ
 »در ظلمــت دل روشــن بــسي اســت«گفــت 

ــر جـــست   ــاد و پيـ ــسه فتـ ــر عطـ ــر عمـ  بـ
ــت     ــدن گرفـ ــرد و لرزيـ ــتن كـ ــزم رفـ  عـ
 »محتـــسب بـــر پيركـــي چنگـــي فتــــاد    

  )2172 -1/2181همان،(                             

  گويي نمايشي   تك8-3
گويي نمايشي بيشتر در عرصـة نمـايش رواج دارد و توسـط آن يكـي از قهرمانـان،                   تك

به علاوه از زمان و مكان و برخي اطلاعاتي كه . كند رشت خود را برملا مي    وضعيت و س  
آيـد   دانستن آنها براي فهم ماجراي اصلي نمايش مهم و كليدي است، سخن به ميان مـي       

خطـاب فـرد بـه تماشـاگران در         «گويي نمايـشي را       كادن تك . )26 ص   :1381حسيني،  سيد(
  .)248ص : 1380كادن، (دانسته است » نمايشنامه

گويي نمايشي در روايت داستاني بويژه داستاني كه تمام يا بخشي از              با اين حال، تك   
شـود، كـاربرد      آن با زاوية ديد عيني و به شيوة مكالمه و گفتگو بين قهرمانان نوشته مـي               

گـويي    در تـك  «گويي دروني در اين اسـت كـه           گويي نمايشي يا تك     اختلاف تك .  دارد



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

21
يز 
 پاي

،
13

87

   

152

كـس مـورد    گـويي درونـي هـيچ    گيرد، حال اينكه در تك نمايشي كسي مخاطب قرار مي  
ميرصـادقي،     (» گيـرد   خطاب نيست و خواننده غيرمستقيم در جريان وقايع داستان قرار مي          

  ).414ص 
هاي نسبتاً جديد است كـه برخـي از نويـسندگان آن را از            گويي نمايشي از شيوه     تك

هاي متعـددي       اند و نمونه    قرار داده نويسي مورد استفاده      نمايش اقتباس كرده و در داستان     
اي خـاص     ها بايد يادآور شد كه مولانا به شيوه       تمن. توان شاهد بود    از آن را در مثنوي مي     

نويـسي وي و       داسـتان  ةكند كه در تناسب كامل با شـيو         گويي نمايشي استفاده مي     از تك 
انـد، وي     بيان كـرده  پژوهان    هدفي است كه از بيان داستان دارد؛ چنانكه بسياري از مولانا          

 ةبه گفت ـ. هاي عرفاني و اخلاقي خود قرار داده است    اي براي بيان آموزه     داستان را وسيله  
هـاي خـود و       آرا و انديـشه   «هاي مختلف گفتگو      دكتر پورنامداريان مولانا از طريق گونه     

   .)271ص : 1380پورنامداريان، ( »كند ديگران را بيان مي
اي خط زماني مستقيم داستان را برهم بزند و پس            اندك بهانه بنابراين طبيعي است كه با      

ايـن خـروج از     . هاي خود دوباره به داستان برگـردد        از سرودن ابياتي به منظور ارائة انديشه      
شود خواننده احياناً در درك منطق داستان و در تعقيب ماجرا و حوادث آن                داستان سبب مي  
دستي قابل تحسين و با هنرمنـدي خـاص           نا با چيره  رو، مولا   از اين . رو شود   با دشواري روبه  

گويي نمايـشي منطبـق اسـت و زمـان و             آورد كه دقيقاً با اهداف تك       خود، بيت يا ابياتي مي    
رويهاي ويژه كـه از خـصوصيتهاي اصـلي           مكان و شخصيتهاي داستاني او را پس از حاشيه        

ئة شواهد مورد نظر، نگاهي به      پيش از ارا  . كشاند  بيان مولاناست دوباره به صحنة داستان مي      
  . كنيم اندازيم و ساز و كار آن را پيگيري مي گويي نمايشي مي تعريف تك

زنـد و دليـل       گويي نمايشي گويي كسي بلند بلند با كس ديگري حرف مي            در شيوة تك  
خواننده از  . اين مخاطب در خود داستان است     . خاصي براي گفتن موضوع خاصي دارد     

تواند بفهمـد كـه او در كجاسـت و در چـه زمـاني زنـدگي         ان مي صحبتهاي راوي داست  
:  1376ميرصـادقي،   (كند و چه كـسي را در داسـتان مـورد خطـاب قـرار داده اسـت                     مي
  ).414ص

  : توان به قرار زير مشخص كرد گويي نمايشي را مي به اين طريق ويژگيهاي تك
  .  شود يد بيروني نوشته ميبيشتر در بخشهايي از داستان كاربرد دارد كه با زاوية د. 1
  . داراي مخاطبي درون داستان يا بيرون از صحنة داستان است. 2
  ماندهپنهان رساني دارد؛ زمان يا مكان يا اطلاعاتي كه از چشم خواننده  نقش اطلاع. 3
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  . شود گويي نمايشي به وي ارائه مي  توسط تك  است،
  . گيرد صورت ميگويي نمايشي اغلب توسط راوي  در داستان، تك. 4
قـول غيرمـستقيم آزاد       گويي نمايشي، بيـشتر نقـل       شيوه بياني مورد استفاده در تك     . 5

است؛ به اين معنا كه كه راوي سخنان يكي از شخصيتها را كه در ذهن او جريـان                
  . كند دارد به صورت غيرمستقيم نقل مي

د و  گيـر   گـويي نمايـشي در مثنـوي در تمـام مـوارد توسـط راوي صـورت مـي                    تك
  :گيري از آن سه كاركرد اصلي دارد بهره

   بازگشت به داستان اصلي1-8-3
گيرد   مولانا پس از شروع داستان معمولاً به شيوة تداعي از بيان ماجراي اصلي فاصله مي              

كند و به محـض اينكـه         هاي خود را بازگو مي      توجه به آنچه آغاز كرده است آموزه        و بي 
ام و كمال بازگو كرده است با سرودن يك يـا دو بيـت              احساس كرد اين تعاليم را به تم      

گـويي    اين بازگشت به شيوة تـك     . گردد  بخشد و به داستان اصلي باز مي        به آنها پايان مي   
  : شود؛ به عنوان نمونه، مولانا داستان هاروت و ماروت را با بيت نمايشي انجام مي

ــوده         همچو هاروت و چو مـاروت شـهير        ــد زهرآل ــر خوردن ــيراز بط  ش
  )1/3226: 1376مولوي،(                     

يابـد، پـس از دو    هاي خـود مناسـب مـي        كند، اما چون زمينه را براي بيان آموزه         آغاز مي 
آورد و پـس از       هاي خود روي مي     كند و به بيان آموزه      بيت، ماجراي قصه را فراموش مي     

مايشي اسـت،  گويي ن آيد و ضمن بيت زير، كه در حكم تك     بيت به خود مي    21سرودن  
  : گردد به داستان اصلي باز مي

ــاز ران  ــدارد ب ــن حــديث آخــر ن  جانب هاروت و مـاروت اي جـوان             اي
  )1/2349همان،(                          

  : با ابياتي نظير گويي نمايشي در مثنوي بسامد فراوان دارد و غالباً اين كاركرد تك
ــوي    ــاز گ ــر از آغ ــدارد آخ ــن ن   بــازگويرو تمــام ايــن حكايــت        اي

  )1/143همان،       (                          
ــاز ران    ــدارد ب ــان ن ــخن پاي ــن س  تــــا نمــــانيم از قطــــار كــــاروان       اي

  

  )1/156همان،(                               
  . گردد كند به بيان داستان اصلي باز مي كه معاني مشابهي را بيان مي
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  گيري در پايان حكايتها  هنگام نتيجه2-8-3
. گيريهاي مولانا در پايان داستانها معمولاً با تأويل بخشهايي از داستان همراه اسـت               نتيجه

سازد با بازگشت به متن داستان و يـادآوري قـسمتهايي از آن،               همين امر او را مجبور مي     
آن پادشاه يهود كـه نـصرانيان       «زمينة تأويلات خود را فراهم سازد؛ مثلاً در پايان داستان           

  :گويي نمايشي استفاده كرده است بار از تك، دو»كشت را مي
  اندرين فتنه كـه گفتـيم آن گـروه         .1

ــر   ــران و وزيـ ــر اميـ ــن از شـ  ايمـ
ــسيار شــد  ــز هــم ب ــشان ني ــسل اي  ن

ــصرانيان . 2  ــر از ن ــروه ديگ  و آن گ
ــتن   ــشتند از ف ــوار گ ــستهان و خ  م
 نــام احمــد ايــن چنــين يــاري كنــد 
 نام احمد چون حصاري شد حصين     

 ناپــذير انبعــد از ايــن خــونريز درمــ
  

 ايمــن از فتنــه بدنــد و از شــكوه     
ــد مـــستجير    ــام احمـ ــاه نـ  در پنـ
ــد   ــار ش ــد ي ــر آم ــد ناص ــور احم  ن
ــستهان  ــتندي مـ ــد داشـ ــام احمـ  نـ

ــوم   ــوم راي شـ ــر شـ ــن از وزيـ  فـ
 تا كه نـورش چـون نگهـداري كنـد         

ــد ذات آن روح  ــه باش ــا چ ــين ت  الام
 كانـــدر افتـــاد از بـــلاي آن وزيـــر

  

  )734-1/742همان،(              

  اد ارتباط بين بخشهاي داستان  ايج8-3 -3
دهـد،    نويـسي رخ مـي      در چنين حالتي كه معمولاً پس از قسمتهايي كه به شـيوة گفتگـو             

گويي نمايشي بين بخشهاي مختلـف        شود و با تك     مولانا در مقام راوي، وارد داستان مي      
 بـا   كند؛ چنانكه در داستان پيشين پس از گفتگوي طولاني وزير           داستان ارتباط برقرار مي   

هاي داستان پيوند ايجـاد       دوازده امير و ايجاد تفرقه ميان آنها، راوي با ابيات زير بين پاره            
  :كند مي

 هر اميـري را چنـين گفـت او جـدا          
 هر يكي را كـرد او يـك يـك عزيـز          
ــار داد    ــي طوم ــي را او يك ــر يك  ه
 مـــتن آن طومارهـــا بـــد مختلـــف
ــار ضــد حكــم آن  ــن طوم     حكــم اي

 خـدا نيست نايب جـز تـو در ديـن            
 هرچه آن را گفت اين را گفـت نيـز         
ــراد   ــود الم ــر ب ــي ضــد دگ ــر يك  ه
ــا الــف  ــا ت  همچــو شــكل حرفهــا ي
 پيش از اين كرديم اين ضـد را بيـان         

  

  )656-1/664همان،(              
   نتيجه. 4
   انداز شگردها ساختارگرايي و از چشمرغم اينكه بررسي شاهكارهاي ادبي با رويكرد  به
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توان از طريق بررسـي ادبيـات          جديد است، مي    وعي نسبتاً و روشهاي داستانپردازي موض   
روايي و شاهكارهاي ماندگار زبان و ادبيات فارسي به ايـن نتيجـه رسـيد كـه صـاحبان                   
چنين آثاري به دليل برخورداري از نبوغ ذاتي و از طريق تجربه، نـسبت بـه بـسياري از                   

هـاي داسـتانپردازي جديـد         شـيوه   بـا   اند و با شكلهايي ويژه، كه احياناً        آنها آگاهي داشته  
انـد؛ چنانكـه در ايـن مقالـه آمـد،             تفاوتهايي دارد از آنها در آفرينش آثارشان بهره گرفته        

بندي و نقد و بررسي       گويي در مثنوي براحتي قابل شناسايي، طبقه        هاي مختلف تك    گونه
بـه  . ر اسـت  العاده مـؤث    احاطه بر اين روشها در فهم و لذت بردن از آثار ادبي فوق            . است

تواند جنبة كاربردي داشته باشد و در آفرينش داسـتانهاي جديـد بـا رعايـت                  علاوه، مي 
  . ويژگيهاي فرهنگ بومي بسيار مؤثر واقع شود
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